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وجــود خانم ایــزدی با تمام محاســنی که 
داشت، حساسیت معلم‌ها را نسبت به ایشان 
برانگیخته بود. شاید رفتار من نیز عاملی بود 
که این جبهه‌گیری را بیشتر می‌کرد. ازاین‌رو، 
باید کاری می‌کردم تــا باعث ایجاد همدلی 
میان معلمان مدرسه شود. باید به همه نشان 
می‌دادم مدرسه‌ی مطلوب مدرسه‌ای است که 
با مشارکت حداکثری معلمان در مسیر اجرای 
فعالیت‌ها و پیشبرد اهدافش قدم بر می‌دارد. 

مدیریت در مدرســه‌ي ابتدایــی به مراتب 
ســخت‌تر از دوره‌های دیگر تحصیلی است‌. 
در ایــن دوره، مدیر مدرســه باید به‌مثابه‌ی 
مــادر ‌خانواده عمل کنــد و همه‌ی معلمان 
را مانند فرزندان یــا خواهران و برادران خود 
ببیند. مدیر مدرســه باید طوری عمل کند 
که هم‌زمان همه‌ی معلمان رضایتی نسبی و 

آرامش خاطر داشته باشند. 
تصمیم گرفتم برای رفع مشکل، دست به اقدامی 
بزنم و در آن از حضور حداکثری معلمان بهره 
ببرم. بهترین روش تشکیل کارگاهی آموزشی 
بود. از نظر من در مدرسه‌ی مطلوب، عمده‌ی 
فعالیت‌ها بــه‌روش درس‌پژوهی یا کارگاهی 
انجام می‌شوند.‌ خود من  سعی می‌کنم برای 
اداره‌ی این کارگاه‌ها عمدتاً از حضور معلمان با 

سابقه‌ي بالا استفاده کنم.
ذهنم به‌سمت همکاران باسابقه رفت و چند نفر 
از معلمان را که می‌توانستند در این مهم مرا 
یاری کنند، به دفتر خواستم. موضوع را برایشان 
توضیح دادم. در ابتدا برای همکاری و مشارکت 
مقاومت کردند+، ولی به‌مرور با توضیحات بنده 

متقاعد شدند و پذیرفتند.
 روز موعود فرا رسید و اعلان مربوط به کارگاه 
با درج مشــخصات، نام مدرس و نام همکاران 
همیار در گروه شــبكه‌ي اجتماعي مدرســه 

پخش شد.

وضعیت متفاوت‌تر از همیشــه و برای بعضی 
عجیــب و باورنکردنی بود. حضــور برخی از 
معلمان پیشکسوت و همراهی سایر معلمان 
تعجب همه را برانگیخته بود.  در واقع اعتقاد 
مــن به مدیریت مشــارکتی و پافشــاری بر 
مشارکت همه‌ی معلمان، به‌ویژه باسابقه‌ها، کار 
خودش را کرد. حضور همکاران در فعالیت‌های 
کیفی باعث شــد چالــش با خانــم ایزدی 
به‌طورکلی به فراموشــی سپرده شود. البته از 
رفتار صبورانه‌ی خانم ایزدی هم باید گفت که 

در مشارکتی‌شدن فضا کمک فراوانی کرد. 
حسن دیگری که برگزاری این کارگاه داشت، 
برطرف‌شدن سوءظن‌ها، حتی از طرف خانم 
ایزدی، بود. خود خانم ایــزدی با وجود تمام 
محبوبیتی که برای من داشــت، باید متوجه 
می‌شــد همه‌ی همکاران بــرای من در یک 

‌جایگاه قرار دارند.
چند روزی بعد از برگــزاری کارگاه و با توجه 
به اینکه اوضاع مدرسه و همکاران تا حدودی 

حضور حداكثري 
چگونه مشاركت بيشتري جلب كنيم
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آرام شــده بود، تلفن داخلــی دفترم به صدا 
درآمد. نماینده‌ی معلمان بود که بعد از سلام 
و احوال‌پرسی ‌گفت: »خانم برازنده، اگر امکان 
دارد چند دقیقه‌ای به دفتر معلمان تشــریف 
بیاورید تــا در مورد موضوعــی با کمک هم 

تصمیم بگیریم.«
 زنگ تفریح در دفتر همکاران حاضر شــدم. 
خانم موقر، نماینــده‌ی معلمان، در خصوص 
برنامه‌ریـزی بـرای روز مـــعلم و گرامیداشت 
مــــعلمان پیشکســــوت صحـــبت کرد. 
‌پیشــنهادهایی هــم که همــکاران برای 
بزرگــــداشت هر چه بهترِ روز معلم 

داشتند، مطرح شد.
از اینکه مشارکت‌دادن همکاران 
در اداره‌ی امور مدرسه نتیجه 
داده بــود، خوش‌حالــی و 
شعف وصف‌ناپذیری سراسر 
وجودم را فراگرفت. ابتدا با 
تشویق و تقدیر از همه وارد 
بحث شــدم. از وحدت نظر و 
وحدت‌ رویه‌ی همکاران و معلمان 
در مورد اجرای برنامه‌های مدرسه و 
همسوبودن آن‌ها با مدیر و کارکنان مدرسه 
سپاسگزاری کردم. از اینکه به اهداف گروه‌های 
‌رسمی و غیر‌رسمی اذعان دارند و سعی می‌کنند 
مرا یاری دهند، خوش‌حال شدم و به آن‌ها قول 
دادم از گروه‌های رسمی بیشتر استفاده کنم و از 
دیدگاه‌های گروه‌های غیررسمی هم‌ که دنبال 

تخریب نیستند، بهره ببرم. 
در پایان بــرای اهمیت‌دادن به حرف معلمان، 
تصمیم گرفتیم با مشــارکت همه‌ی کارکنان 
و آموزگاران مدرســه، در شورای آموزگاران به 
موضوع مهم روز معلم و چگونگی باشــکوه‌تر 

برگزارکردن مراسم‌ این روز بپردازیم.
بــه نظرم‌‌ مراســم هفتــه‌ی معلم امســال 
متفاوت‌ترین مراســمی خواهد بــود که در 
تمامی سال‌های مدیریتی‌ام‌ داشته‌ام؛ مراسمی 

مبتنی بر تصمیم‌گیری گروهی برای گروه.

�گزيده اي از سند برنامه‌ی درسی ملّی�

رويكـرد و جهت‌گيـري كلـي سـند 
برنامه‌ي درسي ملي، در بند هفتم، در 
توضيح نقـش مدير، تأكيـد مي‌كند: 
»با برقـراری روابط صحیح، سـازنده 
و پویـا، امـکان درک و اصالح مداوم 
موقعیـت را بـرای کلیـه‌ي عوامـل 
)کارکنان و خانواده‌ها( و دسـتیابی به 
سـازمان یادگیرنده فراهـم می‌كند.«


